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  چكيده
است زيرا درنگرش انديشمندان  تعليمي بودههاي مؤثر در بيان مسائل  ، از ديرزمان يكي از شيوهگيري از تمثيل بهره

، براي ادراك مطالب ه همين منظور نويسندگان و اديبان. بانسان سازي است ،ر ادبياتوالاترين خويشكاري داخلاقگرا، 
شه ، مقصود خويش را به مخاطب منتقل نموده و او را به انديز تمثيل بهره برده و از اين طريقپيچيده يا نفوذ كلام خويش ا

عرفاني اشعار حكيم  هاي منظومهقالب تمثيل بخش اعظم  اند. مسئله مهم اين است كه تعليمات عارفانه وزاهدانه در واداشته
تفكرات صوفيانه  ،زندگي واقوال پيامبران و معصومين احاديث، آيات، وي،مĤخذ اغلب تمثيلات  گيرد كه ر ميدرب سنايي را

 ،اي صورت گرفته مطالعات كتابخانه گيري از تحليلي دارد و با بهره - كردي توصيفي روي كهمقاله دراين  .باشد مييا اسطوره 
پرداخته شده است، با اين هدف كه جايگاه تمثيل  ،الحقيقه، با تكيه بر آيات قرآنيهاي تمثيلي حديقه  به بررسي حكايت

مطالب مهم ديني و مسائل اجتماعي امكان پذير درك و فهم  وكاربرد آن در اشعار سنايي با استناد به آيات قرآني چگونه
» ادوستي، تهذيب نفس، غيبت، دنيزكات و بخشش«ضرورت اموري چون هاي تمثيلي حديقه سنايي، به  داستان شده است؟

، با بيان حكاياتي شيرين مطرح كرده و به نفوذ و غناي مفاهيم را درحيات دنيوي و اخروي ثير اين نوعأ، پرداخته و تو غيره
 كلام خويش افزوده است.
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  مقدمه
دوم قرن پنجم هجري و درخشش خود در  ي يمهنحكيم سنايي غزنوي، شاعر عارفي كه با ظهور در 

عرفاني و  يها آموزهاول قرن ششم مسير و جريان شعر فارسي را تغيير داد و به طور گسترده  ي يمهن
فارسي حال و  ي عاشقانهديني را وارد شعر فارسي نمود؛ مثنوي سرايي عرفاني را بنيان نهاد و به غزل 

و الفاظ  شعر سنايي، آميختن شعر با معاني و مفاهيم هاي يژگيوهواي عرفاني بخشيد. از مهمترين 
قرآني است كه آيات قرآن به طور گسترده و به صورت درج، حل، اقتباس، وام گيري واژگاني و غيره 

جهت توضيح و  در تمثيلي، هاي حكايتسنايي از  .باشد يمزينت بخش صورت ومعناي اشعار او 
است واشعار  گرفتهمسائل ديني وزاهدانه به وفور بهره  انتقادي، عرفاني، تفسيربينش ونگرش ِ اعتقادي،

  .باشد مي ادبيات تعليمي هاي نمونهيكي از بهترين  وي
خويش را با شريعت پيوند زده  ي زاهدانه، عرفان و كاربرد تمثيلي آنها با استفاده از آيات و تعابير قرآني

وحي تبيين نموده است. با اين شيوه طيف وسيعي از  هاي يروشنگرو مسائل عرفاني را با استمداد از 
مخاطبان خود را با پيام وحي و مقاصد آيات و قصص قرآني آشنا كرده و آنها را به معنويات و 

 ي سازندهعنصر  ينتر مهمكتاب آسماني  باو همين ملازمت و انس،  .مقدسات رهنمون ساخته است
بررسي تمثيلِ آيات قرآني در  ضرورت ديده است،شخصيت فردي و فرهنگ اجتماعي مسلمانان گر

كه با  يما داده. بنابراين حكايات تمثيلي را مورد بررسي قرار رسد يمحديقه سنايي، حائز اهميت به نظر 
 از هر دو بعد دنيا، به كند يمرا در زندگي انسان مطرح  زكات و بخشش، جايگاه استناد از آيات قرآني

در  تواند يمرا بيان كرده و اينكه رياضت چه نقشي  تهذيب نفس، منفي و مثبت آن نگريسته شده است
و آثار مخرب آن در دنيا و آخرت آدمي پرداخته است و  غيبت، به تزكيه نفس انسان داشته باشد

رسي قرار مورد شرح و بر تمثيلي، يها داستانو مبدأ و منشأ آن را در  نوربالاخره مقوله ارزشمند 
  گرفته است.

  
 بيان مسأله

پرداخت از  ها آنبه بيان  توان ينمگويي جز از راه تمثيل  مفاهيم معقول گاهي چنان پيچيده هستند كه
گويي . مثلاند دانستهتشبيه معقول به محسوس همين روست كه در بسياري از كتب بلاغي تمثيل را 

وبيان حكايات تمثيلي، يكي از ابزارهايي است كه گوينده به وسيله آن با تجسم بخشيدن به مفهومي 
تا به تعليم مخاطب بپردازد و به آگاهي ذهني و شعور وي از موضوع  يابد يمانتزاعي اين توانمندي را 

  ارتقا بخشد و تثبيت كند.را  بيفزايد و چنانچه ادراكي ابتدايي از موضوع در ذهن خواننده يا شنونده



 هاي تمثيلي با تكيه بر آيات قرآني در حديقه الحقيقه سنايي حكايت                                                             84

، عاميانه يها حكمتدبيات و همچنين به كارگيري تاريخ گذشتگان و نشان دادن تسلط نويسنده بر ا
معاني در ذهن مخاطب  تر يقعمتا كلام پربارتر جلوه كند و تاثيرگذاري بيشتر و نفوذ  شود يمموجب 

مفاهيم تجريدي را در ذهن فراگيرندگان با هيئتي قابل فهم به  تواند يمداشته باشد و از آنجا كه تمثيل 
 يها آموزشاز آن در  توان يم كند يمتصوير بكشد و با رابطه تشبيهي كه بين صورت و معنا برقرار 

  و اساسي استفاده كرد. اي يهپا
چندان آسان  رود يمسوره نور به كار  35جز با تمثيلي كه در آيه  بودن خداوند» نور«درك براي مثال 

درك آن را به مخاطب خود قابل  دهد يمنيست اما سنايي با استناد به اين آيه و تمثيلي كه از نور ارائه 
، گفت كه از ويژگيهاي مهم تمثيل توان يم. بنابراين افزايد يمپذيري كلام خويش  يرتأثو به  كند يمفهم 

  وغيره است. يعرفان ، ديني،يفلسف تفهيم مفاهيم انتزاعي،
  

  ضرورت تحقيق
حكايات تمثيلي حديقه  تمثيل درمقوله  تبيينضرورت تحقيق در باره  و هدف كلي اين پژوهش 

توانسته  يقرآن آياتتمثيلي و استناد به  يها داستانبا بهره گيري از كه چگونه سنايي  باشد يمالحقيقه 
ذهني خويش را افزايش دهد و به و مفاهيم  پذيري كلام يرتأثاست كلام خود را غنا بخشيده و نفوذ و 

  درك و فهم مخاطب خود از مفاهيم تجريدي، انتزاعي، ديني، فلسفي و عرفاني كمك و ياري رساند.
  

  تحقيق سؤالات
  اين پژوهش با هدف پاسخگويي به چند پرسش بنيادين صورت گرفته است. 

  اصلي:
 برخوردار است؟تمثيل در ادبيات بالاخص عرفاني ازچه جايگاه و اهميتي  .1

 سنايي چطور با استفاده از تمثيل، مفاهيم انتزاعي را قابل ادراك كرده است؟ .2

آيا استناد به آيات تمثيلي قرآن و به كارگيري آن در مضمون حكايات كمكي در درك بهتر آن آيه  .3
 داشته است؟

 :فرعي

 بوده است؟ مؤثر استناد به آيات تا چه اندازه درتاثير پذيري كلام سنايي .1

  چقدر در مطابقت حكايت و تمثيل و آيه مربوطه توانا بوده است؟سنايي 
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  پيشينه تحقيق
آن است  تمثيلي تشبيه«استاد علامه جلال الدين همايي در كتاب بيان: : ادبي مانند يها كتابغلب در ا

اين  و كه مثل يا شبيه مثل و متضمن مطلبي حكيمانه است بيارايند، يا جملهكه عبارت نظم و نثر را به 
محمود فتوحي: در  )،299: 1386(همايي،.» شود يمصنعت همه جا موجب آرايش و تقويت بنيه سخن 

است كه  اي يافتهتمثيل داستاني يا اليگوري در اصطلاح ادبي، روايت گسترش «كتاب تصوير بلاغت 
رد: لايه اول، همان صورت قصه (اشخاص و حوادث)، و لايه دوم معناي حداقل دو لايه معنايي دا

مي گويند در تمثيل » روح تمثيل«جست و به آن  توان يماست كه در وراي صورت  تري يقعمثانوي و 
)، محمد رضا شفيعي كدكني: 258: 1393فتوحي،.»(شود يميك ايده ذهني از خلال وسايط حسي بيان 

) خواه درنظم، خواه درنثر، خواه در نمايشنامه(هرچند تمثيلها « يارسفدرادب دركتاب صورخيال 
داستاني منسجمي دارند، اما نويسندگان آنها ازخوانندگان انتظاردارند تا يك معناي ثانوي و  يرنگپ

: 1366شفيعي كدكني، ( ».اخلاقي، سياسي، فلسفي يا ديني را دروراي قصه تشخيص دهند. تر يقعم
حكايت معني ظاهري داستان و تمثيل معناي باطني آن است يعني «دركتاب بيان:  ). سيروس شميسا85

، 1390شميسا: ( .»مشبهي بيابيم )عرفاني يها آموزهمشبه بهي كه بايد در ذهن خود براي آن (با توجه به 
يا حكاياتي دانست كه در آنها غرض و مقصود  ها داستانبايد  تمثيل را« )، تقي پورنامدارايان:245

و به  Allegorاصلي گوينده از ايراد آنها به طور واضح بيان نشده است. اين نوع از تمثيل به انگليسي 
. تمثيل عبارت است از ارائه اند كردهو در فارسي گاهي به تمثيل رمزي ترجمه  Allegorieفرانسه 

ديگر. اين اصطلاح به عنوان يك طرز و شيوة ادبي، كه  كردن يك موضوع تحت صورت ظاهر موضوع
يك عقيده يا يك موضوع نه از طريق مستقيم، بلكه در لباس و هيئت يك حكايت ساختگي با موضوع 

يا در  .). و غيره116: 1384(پورنامداريان،»يسه و تطبيق استو فكر اصلي از طريق قياس، قابل مقا
و وقايع تاريخي و حقيقي را نشانه  ها يتشخصتمثيل گاهي «ني: دكترسيد احمد حسيني كازرو ي مقاله

مقصودش مفاهيم انتزاعي و مجرد است. بايد توجه داشت كه تمثيل هميشه  غالباًدرحالي كه  رود يم
آن را  توان يمبلكه در حقيقت شيوه و استراتژي خاصي است كه  شود ينميك نوع ادبي محسوب 

در حقيقت « ماه نظري: ي مقاله )، يا24- 50: 1400كازروني، »(درهر نوع و شكل ادبي به كارگرفت.
توان آن را در هر نوع و شكل ادبي به كار گرفت. تمثيل معمولاً  اي است كه مي شگرد و شيوهتمثيل 

جامعه، با طرز فكر و اي از  طبقه ي دهنده نشانرود و ممثّل اغلب سمبل و  سازي به كار مي براي تيپ
. چون اغلب اند» مشبه«سمبل معنايي در » مشبه به«هاي جملة  عملي خاص است؛ يعني برخي از واژه

-146: 1393نظري،» (اند. ها را معني كرده ن، سمبلاند، به همين منظور شاعرا مردم ي عامهمخاطبان، 
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 هاي يتحكا«ده است اما تا به حال به مقوله تمثيل به طور اختصار پرداخته ش ). و ساير مقالات133
  .مورد بررسي قرار نگرفته است» در حديقه الحقيقه سنايي تمثيل با تكيه بر آيات قرآني

  
 روش گردآوري

 شيوه با »تمثيل با تكيه بر آيات قرآني در حديقه الحقيقه سنايي هاي حكايت« ي مقالهپژوهش در  

است. ابتدا با مطالعه منابع مرتبط  فراهم شده يا كتابخانه مطالب، گردآوري ابزار با تحليلي - توصيفي
تمثيلي حديقه الحقيقه سنايي كه تكيه بر  يها داستانبا تعاريف تمثيل و فيش برداري از آنها وبررسي 

مباني قرآني دارند، به طبقه بندي موضوعات پرداخته شده است. بعد از تنظيم مطالب نتايح حاصل از 
  ست.تحقيق ثبت گرديده ا

 

  تعريف تمثيل
 زمان طول در چه هر كه است ادبي شگردهاي مهمترين و نخستين از يكي (Allegory) تمثيل 

 و گستردگي چنان فارسي ادب در بياني، شگرد اين .است يافته بيشتري نمود اهميت آن رفته، تر پيش
 نخستين ادوار در .دانست ادبي هاي دوره و اعصار ي همه در مقبول شيوه را آن توان مي كه دارد وسعتي
همچون  ابتدايي و محدود صنعت چند جز و است پيرايه بي و ساده زيادي حد تا سخن كه پارسي ادب

 ندارد، وجود ديگري ي آرايه الصدر، رد و نشر و لف اشتقاق، موازنه، ،تضاد ساده، و حسي تشبيهات
 شيوه اين قدمت تنها نه حال، اين با .است توجه مورد استدلالي بيان هاي شيوه از يكي عنوان به تمثيل
 يافته بيشتري استعمال و شده، رواج افزوده آن عمر بر چه هر بلكه نكرده در به ميدان از را آن ادبي
  .است

 هاي ايدهتمثيلي كه در ادبيات فارسي معروف است بيشتر حكايتي است كه درجهت توضيح وتفسير « 
  )260: 1387شميسا، .»(شود مياخلاقي و عرفاني دربيان مطلب ذكر 

 
  تمثيل آيات قرآني در حديقه سنايي

اغلب به جاي بيان مستقيم مفاهيم ذهني، به منظور انتقال سريعتر و تأثير گذاري بيشتر، آن را در  سنايي 
 كه پيامي را در خود نهفته دارد تا مفاهيم گسترده را از زواياي گوناگون نشان دهد. ريزد ميقالب مثالي 

وغيره  غيبت : زكات، منع وابستگي شديد به اموردنيايي، تهذيب نفس،در اين مقاله موضوعاتي چون
  :مورد بحث قرارگرفته است
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  بخشش زكات و
براي تحريض مخاطب، در يك داستان تمثيلي، دست به استدلال مي زندو  درحكايت زيرسنايي

بذل و بخشش از آيين جوانمردان است ودرمذهب اسلام پرداخت زكات  را مطرح مي كندكه اي فرضيه
وزحمت كِشت وكار دهقان به حاصل  رويد مي اي سنبلهكه از يك دانه،  باشد ميچون بذر افشاني كردن 

  .پردازد مياثبات مدعاي خويش  به) (ترجمه آيه اي ترجمهمي شودو از طريق اثرپذيري 
به » يؤتون الزكاه«رباره آيه داز آيات تمثيلي كه قابل ادراك تر باشند براي آشنايي و درك بهتر مخاطب 

 كند ميواساس حكايات را به بيان بذل وبخششِ رادمردي استوار  آويزد مييك استدلال تمثيلي دست 
كه نگرانِ كاهش سرمايه واندوخته پدر وسهم الارث خويش  شود ميكه مورد انتقاد فرزند خويش واقع 

  است:
  داد چـنـــــــدين هـــــــزار بدرة زر  ـــــــردي كريم پيش پسررادمـــ

  پدر عــزل و عيب به شــــــد ترزبان  پسرش چــــــــون بديد بذل پدر
  گفتش اي پـــــور در خـــــزانة هــــو  نصيبة مــــــــــن كــو گفت بابا

  ده بگشاد چـون دري بــست بـــــر تو  هــــــر يكي را عوض دهد هفتاد
  )75: 1359سنايي،( 

  
مثلَُ الَّذينَ ينْفقُونَ أمَوالهَم في سبيِلِ اللَّه كَمثلَِ حبةٍ أَنْبتتَ «اشاره دارد به آيه:  داستان تمثيلي مذكور

 نْ يشاَءمل فيضاَع اللَّهةٍ وبائَةُ حلَةٍ منْبي كلُِّ سناَبلَِ فس عبسيملع عاسو اللَّه175(بقره /»و(  
، همانند بذري هستند كه هفت خوشه بروياند؛ كه كنند ميكساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق «

دو يا  )و شايستگي داشته باشد(در هر خوشه، يكصد دانه باشد؛ و خداوند آن را براي هر كس بخواهد 
  .»داناست )به همه چيز(وسيع، و  )و رحمت،از نظر قدرت (؛ و خدا كند ميچند برابر 

درهر كدام صد دانه قرار دارد بيان گرديده  كه اي خوشهدر اين ابيات كلمه هفتاد به تمثيل از هفت 
  است.

  در اين داستان تمثيلي اساس محور كلام و القاي انديشه والاي سنايي داراي ابعاد گوناگوني است:
  .در راه خدا از جان دريغ داردنه  ورزد ميـ كريم نه به مال بخل 

  ـ انسان، مكلف به پرداخت حقوق مالى و زكات خويش است.
  ـ انجام چنين فرايضي، باعث قرب بنده به پروردگار است وجذب عنايت الهي.

  .ـ زكات دادن شكر نعمت است
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  .از فرامين الهي است يكي ـ رعايت حقوق مردم،
  پاداش الهي به بندگان نيكو كار خويش است. موجب احسان وبخشش، ـ پيام اصلي ونهايي:

  .ـ تربيت فرزندان بايد جنبه عملي داشته باشد ومنحصر به گفتار نباشد
  ـ جنبه عمل وعكس العمل را در اين حكايت با برجستگي خاصي با بيان تمثيلي، نشان داده است.

 ان اين حكايت تمثيليو در پاي كند يمـ در نهايت خداوند را بزرگترين وكيل وسرپرست قلمداد 
  :ديگو يم

  كسي كه راه شريعت گزيد بد نگزيد  كسي كه شاخ حقيقت گرفت بد نگرفت
  )179: 1359سنايي،( 

  
 چنان ندارد،مال وزكات فقط انحصار به كثرت ابدي يمگسترش معنا وسعت  ي دامنهدر بينش عرفا نيز 

ازجنس آن نعمت. وتندرستي را نعمتي وحقيقت زكات گزارد شكر نعمت بود، هم «كه آمده است: 
كل اعضاي خود را مستغرق خدمت ومشغول عبادت دارد  ديبا عظيم است، وهرعضوي را زكاتي است.

و به هيچ لهو ولعب نگرايد تا حقِ زكات نعمت گزارده باشد. پس نعم باطن را نيز زكات باشد 
  )460: 1387(هجويري، » وحقيقت آن را احصا نتوان كرد از بسياري كه هست.

پايه واساس پردازش ذهني سنايي بر طي طريقت از شريعت، وامدارقرآن است كه بارها در ديوان 
وبابينش عرفاني وزهد آميز در پي القاي امر ونهي هاي  از قرآن ياد كرده »عروه الوثقي«اشعارش با واژه 

  :گويد ميآيين مذهب اسلامي بوده است چنان كه در ديوان اشعار خويش عامرانه 

  ورسوا عريانمانيچو مرگ اين جامه بستاند تو   نو كن زبهر آن جهان ورنه اي جامهبه طاعت 

  )56: 1362،سنايي( 
  دنيا:

از عمر نوح كه اشاره به گذرا و  آورد ميوتمثيل  كند ميسنايي با استناد به آيات زيرحكايتي را نقل 
بايد از آن گذر كرد و توقع اقامت  كه ماند ميجهان به كاروانسرايي  گويد ميو  كند ميبودن دنيا  فاني

كاروان نداشت حتي اگر مثل نوح هزار سال هم عمر كني، باز هم بايد گوش به زنگ هميشگي از آن را
مرگ باشي كه هرلحظه شايد نواخت آن درگوش تو طنين انداز شود و به مانند مسافري ترك اين 

  كاروانسرا كني.
  و اميد او بر آن آسود   حرص  ا عمر جمله ده صد بودنوح ر

  در فذلك به حسرت كرد نگاه  چون گذر كرد نهصد و پنجاه
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  دــبـود بر من ز روزكي ده ب  گفت آوخ كه برمن اين ده صد
  ســـر ز بالا نهاده بر باليــن  كــرد ويرا سؤال روح اميــن
  بر تو دنيي دونچون گذر كرد   كــاي ترا عمــر از انبيا افزون
  چون سپاري كنون روان را تو  بر چه سان يافتي جهان را تو
  آمــدم از دري شدم ز دگــر  گفت ديدم جهان چوتيم دودر

  كامــــد آواز پر نهيب رحيل  تن ز سيرِ سبيل نيĤسودهنــو ز 
  شربتم ضربت و شفــا شدت  برم حسرت دهم جان و مي مي

  رخت بر بست زان گشاد به راه  بد دراز ور كوتــاه آرعمــرش 
  آيت عــزل خويشتن برخوانـد  عاقبت هم برفت و بيش نماند

 )416- 415: 1359(سنايي، 
  
  »وهم ظاَلمونَولَقَد أَرسلْناَ نوُحا إِلَى قَومه فَلبَِثَ فيهِم أَلفْ سنَةٍ إِلاَّ خَمسينَ عاما فأَخََذهَم الطُّوفاَنُ «
و همانا نوح را (به رسالت) به سوي قومش فرستاديم و او هزار سال پنجاه سال كم ميان قوم درنگ ( 

  ).14، آيه ا طوفان هلاك فرا گرفت). (عنكبوتكرد، و چون همه ستمگر و ظالم بودند همه ر
هاي گذشته عمر خود با عمر نوح هزار سال بود، هنگامي كه به نهصد و پنجاه سال رسيد و به روز 

كه اين هزار سال براي من كمتر از ده روز بود در اين هنگام جبرئيل  گفت ميو  كرد ميحسرت فكر 
  .كند مينازل شد و از حضرت نوح درباره اينكه چگونه اين دنياي دون را سپري كرده است سوأل 

 بيند ميهم اينقدر سريع  گذران عمر را، كند ميرا به كاروانسرايي تشبيه  سنايي علاوه بر اينكه جهان 
: اين هزار سال كه از گويد مي نگرد ميوس به گذشته خود كه از قول نوح، وقتي كه با حسرت و افس

  عمر من سپري شد براي من از ده روز هم كمتر بود
  دنيا در ديدگاه سنايي وقرآن كريم دارد.ي و ناپايداربودن مطلب فوق تأكيد برگذرا  

و از آن به  را به شدت مورد سرزنش قرار داده است ييايدنقرآن كريم در آيات فراوانى وابستگي 
توجه اهل بينش را به زندگي جاودانه در آخرت  تا عنوان يك زندگانى فانى و ناپايدار ياد كرده است،

  جلب كند،
 » تاَعا مرةَِ فَمخĤْنَ الا مّنْياةِ الديباِلْح يتُمضيلٌأَررةَِ إِلاَّ قَلخĤْي الا فّنْياةِ الديالْح«  
ايد؟ در صورتي كه متاع دنيا در پيش عالم آ خرت اندكي  آيا راضي به زندگاني دنيا عوض آخرت شده«

  .)38توبه، ( .»بيش نيست
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  »وما الْحياةُ الدّنْيا إِلاَّ متاَع الْغرُوُرِ« 
  )185(آل عمران، » .نيستكه زندگي دنيا جز متاعي فريبنده « 

  دارالملام ما را دارالسلام گردان  دارالغرور و ما را دارالسروي كردي
  )294 غزل :1362(سنايي، 

  
اما در عين ذم دنيا  داند يمكه وابستگي به دنيا و متاع آن را مذموم  ييها هيآچه بسيار فراوان است 

نتيجه گرفت كه هدف ازذم  توان يم. بنابراين داند يموابستگي به آن را يك امرو علاقه فطري و طبيعي 
دنيا درحقيقت خود دنيا يا زندگاني در آن نيست بلكه هدف ازذم دنيا ودون دانستن آن وابستگي به آن 

  است.
  چون گذر كرد برتو دنيي دون  كاي ترا عمر از انبيا افزون

  )415: 1359، سنايي( 
  

از خلقت وي براي سير به تعالي بوده است و نبايد  هدف هدف غايي بالا بردن ارزش انسان است،
دان مايه رونق ثروت و فرزن« منتهاى آرزوى خود را فقط صرف امور مادى كند و ازحقيقت بازماند.

نظر پاداش الهي و از نظر اينكه انسان  ، ازمانند يماما اعمال صالح كه باقي ، و زندگي همين دنياست
» و ايده آل و كمال مطلوب است.. پس سخن در هدف د، بهترندهدف و ايده آل قرار دهآنها را 

 ).244: 1381مطهري،(

  :ديگو يمكه سنايي  چنان ، ارتباط تنگاتنگي با نظريه بي اعتباري دنيا دارد،دوري كردن از حرص وآز
  همچو زندان كرم پيله بود  خانه كز راه رنج وحيله بود

 )160: 1359(سنايي،  

، سهل است شود ينمآبادي اجتماع كه آتش حرص و طمع هر اندازه تيزتر بشود موجب عمران و «
 ).49: 1381مطهري، .» (گردد يمو ويراني اجتماع هم  موجب خرابي

، در حقيقت از قول او اشاره به بي اعتباري جهان آورد ميرتمثيلي را از قول لقمان در حكايتي ديگ
، رود ميو  كند مياز اين پل عبور  كه داند ميو خود را مسافري  كند ميو جهان را به پلي مانند  كند مي

كس به همه  دهد ميبا همين ديدگاه فاني بودن جهان و گذران عمر، بي وفايي عمر و جهان را تعميم 
 :به اين آيه كند مياي خود استناد ، از ديدگاه قرآني براي اثبات ادعدر هرمقام و جايگاهي كه باشند
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منْ عنْد  ذهٰ◌ ه يقُولُوا حسنةٌَ تُصبهم وإِنْ ۗ◌ أَينَما تَكُونُوا يدركِْكُم الْموت ولَو كُنْتُم في بروُجٍ مشَيّدةٍ «
 إِنْ ۖ◌ اللَّهو مهبيِّئَةٌ تُصقُولُوا سي ه ◌ٰهنْ ذم كنْدنْ كلٌُّ قلُْ ۚ◌  عم نْدع الِ ۖ◌  اللَّهفَم ه ◌ٰمِ ؤُلاَءلَا الْقَو 

  »حديثاً يفْقهَونَ يكاَدونَ
(هر كجا باشيد اگر چه در كاخهاي بسيار محكم، شما را مرگ فرا رسد. و آنان را اگر خوشي و نعمتي 
فرا رسد گويند: اين از جانب خداست، و اگر زحمتي پيش آيد گويند: اين از جانب توست! بگو: همه 

  .)78جانب خدا است. چرا اين قوم (جاهل) از فهم هر سخن دورند؟) (سوره نساء، آيه  از
  چـو گلوگاه ناي و سينـــــــه چنگ  داشت لقمان يكي كـــريجي تنگ
ــدي   روز در پيــــش آفـــــتـاب بــــدي  شب در او در به رنج و تاب بـ
  رنــج و تاب انــــــدر همه شب زو به  روز نيمي به آفتــــاب انــــــــدر
  چيست اين خانه شش بدست و سه پي  بلفضولي سـؤال كــــــــرد از وي
  است زندانايـــن كـــريجت بتـــر ز   همه عالم ســـــــراي و بستانست
  چكنــــي ايـــن كــــريجِ پر وحشت  در جهـــان فــــــــراخ بــا نزهت
  رنـــج اين تنگنـــاي از چه كشــــي  عالمـــــي پر ز نزهت و خوشـــي
  گفـــــت هذا لمــــن يمـــوت كثير  با دم ســــــرد و چشم گريـان پير
  بــــر ســـرِ پــل سراي و من سفري  در ربـــاطي مقـــــام و من گذري
  دل مــــن اينمــــا تكـــونــوا خوان  چـــه كنـــــــم خانه گل آبــادان
  وقت چـــــون در رسد چه بـام چه چاه  چودرآيـــــداجل چه بنده چه شـاه

  )416: 1359(سنايي، 
  

انسان موجودي است كه مقصد و جايگاه اصلي او آخرت و سير به سوي تقرّب الهي است، و براي بقا 
، همين آفريده شده و به تعبير ديگر موجودي ابدي است،. ولي تنگه و گذرگاه عبورش به آن جايگاه

  .دنيا است كه به ناچار بايد از آن عبور كرده و توشه لازم در آنجا را تهيه كرده و به همراه خود ببرد
، درعين داند نميغايت آمال و منتهاي آرزو باشد قابل و لايق براي بشر  قرآن با اينكه دنيا را به عنوان« 

كه موجودات و مخلوقات از آسمان و زمين و كوه و دريا و صحرا و نبات و حيوان و  گويد نميحال 
زشت است، غلط است، باطل است،  كنند ميانسان باهمه نظاماتي كه دارند و گردشها و حركتها كه 

  ).238: 1381مطهري، .» (داند ميرا نظام راستين و حق بلكه برعكس، اين نظام 
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 »ّا خَلَقْناَ السمبِينَوا لاَعمَنهيا بمو ضالأَْرو اتاوم«  
  .)38و ما آسمانها و زمين و آنچه را بين آنهاست به بازيچه خلق نكرديم) (دخان /( 
 بنابراين همانگونه كه دربالا ذكر شد دنيا نه كه از ديدگاه قرآن مذموم انگاشته نشده است بلكه آفرينش 

  .آيد ميجهان، انسان و ساير مخلوقات بسيار هدفمند و درجهت كمال مطلوب به شمار 
اين نيست كه اساساً علاقه و محبت به كائنات بد است  شود ميآن چيزي كه از قرآن كريم استفاده « 

، مطلب ديگري تها را بايد سركوب كرد ـ آن مطلبوراه چاره هم اين تعيين نشده كه علايق ومحب
، علاقه به معني بسته بودن و شمارد ميراه چاره هم غير اين است ـ آنچه قرآن آن را مذموم است و 

  )244: 1381مطهري،( .»دنيوي است دلخوش بودن و قانع بودن و رضايت دادن به امور مادي
 »رتهر بصر  من اَبصها اليو من ابَص .ته92: 82 خ، 1393نهج البلاغه،(» اَعم.(  
تواند دو نقش مثبت و  نمايند كه دنيا مي السلام به صراحت بيان مي در اين عبارت، حضرت علي عليه«  

تواند مايه  تواند مايه تربيت و سازندگي باشد و هم مي منفي، سازندگي و تخريب داشته باشد، هم مي
دهد، و وسيله  پند مي نابينايي و گمراهي شود. اگر انسان با چشم بصيرت به دنيا نگاه كند به او درس و

تواند انسان را كور كند و بر  گردد. و نيز دنيا مي نجات و صعود به سوي كمالات روحي و معنوي مي
اي دو روست كه  اش گردد. دنيا سكّه بين او پرده افكند و وسيله هلاكت و نابودي روي چشم حقيقت

، نمايانده شده است. اگر خواندن البلاغه هر دو روي آن، هم طرف برد و هم طرف باخت آن در نهج
تواند به انسان پند دهد. اگر يك طرف او  دهد خواندن طرف ديگر مي يك روي آن انسان را فريب مي

سازد. نقش دنيا فقط كور كردن نيست، بلكه بينا كردن  كند، طرف ديگر او را متواضع مي را مغرور مي
واند بصيرت و بينايي دهد. البته به انتخاب و ت تواند انسان را كور كند و هم مي هم هست؛ هم مي

من «يا طرف » من ابصر بها«گزينش ما بستگي دارد كه كدام طرف را براي قرائت انتخاب كنيم؛ طرف 
  .را، كه هر يك آثار، نتايج و پيامدهاي خاص خود را خواهد داشت» ها اليابصر 

بودن آن وابسته به اين است كه ما از دنيا، هم جايگاهي خوب است و هم جايگاهي بد. خوب يا بد  
اي به آن بنگريم و چه برداشتي از دنيا داشته باشيم. نحوه نگرش ما نسبت به دنياست كه  چه زاويه
  ).120: 1386(كيخا،» .شود وصف خوب يا بد به خود بگيرد موجب مي

  »و لَنعم دار من لم يرض بها دارا و محل من لَم يوطنّا محلاً«
اي است براي آن كس كه آن را جاودانه نپندارد، و خوب محلي است براي آن  دنيا چه خوب خانه( 

  ).326: 223 خ، 1393نهج البلاغه، ( .كس كه آن را وطن خويش انتخاب نكند)
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  تهذيب نفس
سنايي در اين تمثيل به مراحلي كه يك  .آورد ميقرآني  تمثيل ديگري را درحكايت زير، با استناد به آيه

ازجمله آن مراحل بريدن از اغيار و  كند ميسالك بايد طي كند تا به قرب الهي دست يابد اشاره 
هاي مختلف ذهني و مادي  ها و تشويش بنابراين اگر انسان از مشغله است، معمول زندگاني هاي عادت

صحنه قلب خويش را آماده كند، آنگاه به توفيق الهي  عبادترهايي يابد و با مراقبه، محاسبه، تفكر و 
گاه از گوهر اصلي  تا مايه آرامش او گردد و هيچ يابد ميآيد و سالك الهي به ادراكي دست  مي نائل

است. بنده   شدن به قرب، افعال انسان نائلها، در مسير  يكي از پي سپركردن حجاب خود غافل نشود
  كند كه از ديدن افعال خويش غايب شود. از طريق رياضت و مجاهده تلاش مي

  
  .)79(شعرا /  »والَّذي هو يطعْمني ويسقينِ«
  .ام رسانم او است و من همه جا بر سر خوان نعمت او نشسته مراد اين است كه روزي 

  گـــردن و هردو پاش قيد كنند  كننــدباز را چون ز بيشه صيد 
  صـــــيد كردن ورا بيـــاموزند  هر دو چشمش سبك فرو دوزند
  چـــشم از آن ديگران فراز كند  خو ز اغيار و عادت بــــاز كند
  ماضي يـــــاد نـــارد ز طعمه  انـدكي طعمه را شـــود راضـي
  او گشاده كندچشم  گـــوشـــه  باز دارش ز خــود پــياده كنــد
  خـــلق بــــــــر بازدار نگزيند  تا هــمــه بــــــــازدار را بيند
  او در خواب نرود ســــاعتي بي   زوستانــد هــمه طعام وشــراب
  در رضا بنگرد درو نه بــه خشم  بعد آن برگشايدش يــك چشم
  بـــــا دگر كس به طبع ناميزد  از سرِ رســم و عادت برخيـــزد
  صـــــــــــيدگه را بدو بيارايد  بزم و دست ملوك را شـــــــايد
  هركه ديدش ز پيش خويش براند  چون رياضت نيافت وحشي مانـد

  تا نسوزي ترا چه بيد و چه عود  رياضت نيافت كس مقصـــود بي
  از مسبب ســـــتد نه از اسباب  فرخ آنكو همه طعام و شـــــراب

  ساز ورنــــــــه راه جحيم را مي  ــد بـــــازكش ارت باي رو رياضت
  دار وانــــــدرين ره زبانت خامش  دار ديگران غافلند تـــــــو هش

 )159: 1359(سنايي،  
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  .اين تمثيل در بيان تهذيب و تأديب نفساني سالك است
تا صيد  بندند ميو دو چشمش را  دهند ميبرگردن ودو پايش بندي قرار  كنند ميهنگامي كه باز را صيد 

كردن را به وي آموزش دهند و بدين وسيله باز كه مرغ شكاريست با اغيار كه شكار كننده او هستند 
و از وحشت و رميدگي كه  آميزد ميبا انسان در  گذارد ميو عادت گذشته خود را فرو  گيرد ميخو 

وانس  آميزد نميوي طبع دارد و با كسي جز باز دار، از رخوي و عادت گذشته او بود دست بر مي
 سازند مياو را شايسته قرار گرفتن بر دست شاه  دهند ميكه به باز  هايي رياضتپس به وسيله  گيرد نمي

و مثل بنده مؤمن هم مثل بازاست. باز كه تمثيل نفس انساني است وابستگي به جهان مادي و عادات را 
  .بندد ميرها مي كندو چشم از همه چيز 

انسان موجودي است دو بعدي، از يك سو به عالم بالا نظر دارد و از سوي ديگر به عالم سفلي؛ نفس 
و عامل جلب لذت و » شهوت و غضب«در مرتبه نازل آن، يعني خود طبيعي كه منشأ غرايز حيواني و 

و  دفع ضرر است و وجود آن، براي تأمين حيات مادي ضروري است و تربيت اسلامي آن را هدايت
؛ اما هرگاه از مسير صحيح خارج شود، انسان را به كفر، ظلم، جهل، طغيان، حرص، كند ميكنترل 

  .كشيدحسد، بخل، نيرنگ، و ساير خصايل ذميمه و رذايل اخلاقي خواهد
، شرح تعرف 441، ص تمثيل در رساله عقل سرخ سهروردي، كيمياي سعادت امام محمد غزالي اين«

ر گرفته شده است. نيز به همين منظور به كا 315، 10و كشف الاسرار ج  1202خاري ج، مستملي ب
وي بران كنند كه مر او را اندر خانه كنند و  تأديبو مثل نفس همچون باز است كه : «گويد ميغزالي 

چشم او بدوزند تا از هر چه دور بوده است خو باز كند، آنگاه اندك اندك گوشت همي دهند تا با باز 
يرد و مطيع وي گردد، همچنين نفس را با حق تعالي انس پيدا نيابد تا آن گاه كه او را از دار الفت گ

همه عادتها فطام نكني و راه چشم و گوش و زبان اندر نبندي و به عزلت و گرسنگي و خاموشي و بي 
 )169-168: 1392(دري، »خوابي وي را رياضت نكني و اين اندر ابتدا بر وي دشوار بود...

، ه بازي وحشي را از بيابان بيارندو مثال اين (نفس) ميان خلق آن است ك«رح تعرف آمده است: ودر ش
، از بهر آن كه از الف تا بيم باشد كه خويشتن هلاك كند تپد مياز آن اول كه بيارند بر خويشتن 

بازگشتن صعب باشد. چون خواهند كه او از اين خوي باز گردد، اول چشم خارج را بسته دارند تا 
عالم فراخ نبيند و به طبع خويش باز نرود چون به اين يك چشم خوي ديدار خداوند كرد چشم ديگر 

اوند عادت كند چون عادت كرد بگشايند تا زود اينجا نگرد كه عادت كرده است ... در طلب مراد خد
وتمام رياضت يافت، چنان گردد كه بندش بردارند و بپرانند تا به وطن خويش باز رود و از صيد مراد 
خويش بيابد و در وطن خويش قرار نيابد تا با نزديك خداوند نيايد. از اول كه او را اينجا آوردند به 
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وطن او را  جا الف گرفتشوق وطن را. چون اين از بهر كرد ميغربت افتاده بود خويشتن را هلاك 
فس به اَسر اين است كه ياد . معني نف باز نيايد، در وطن قرار نيابد تا به جاي الغربت گشت

  ).169همان:»(كرديم
اند تا حواس ظاهر بسته شود  را از آن جهت اختيار كرده انزواو  انقطاعمشايخ طريقت، عزلت، خلوت، «

و از اعمال خود معزول گردند، كه هر حجابي كه به روح انساني رسد او را از مشاهده جمال مولي 
  )133 ص :1389سجادي،( ».محجوب گرداند

رياضت  و كند ميو در ادامه به رياضت كه همانا دوري گزيدن از طعام و شراب و خواب است اشاره 
  داند ميتهذيب نفس و قرب الهي  هاي راهرا از ديگر 
  »تا نسوزي ترا چه بيد و چه عود  رياضت نيافت كس مقصود بي«

 )159: 1359(سنايي،  
  

  غيبت:
از قرآن كريم (كه غيبت  اي آيهتشبيهي مؤكد شده به  يتمثيل با غيبت آن رامذموم شمردن سنايي ضمن 

از ارتكاب به عادتي ناپسند (مشبه  ، انسان راتشبيه نموده است)به خوردن گوشت برادركردن را 
بازتابي منفي وپيامدهايي  تواند ميبراي ملموس نمودن اين مقوله كه  و دارد برحذر مي انتزاعي)

تا  كند مياز آيه قرآني در سوره حجرات (مشبه به ملموس) همسان سازي ناخوشايند در بر داشته باشد 
 يقين و اطمينانمردم  كه خواهد مي، از اين عمل ناپسندوبا صرف نظر كردن  به تهذيب جامعه بپردازد

  را بزدايد:شك و بد گماني  يش سازند و آثار سوءرا توشه خو
  آيه:با استناد به  
» الظَّنِّ إِثْم ضعنَ الظَّنِّ إنَِّ بيراً موا كَثبتَننُوا اجينَ آما الَّذّها أَيلاَ ۖ◌ يوا وّسسلاَ تَجو  ضُكُمعب َغْتبي

  »رحيم تَوّاب لهَّال إِنَّ ۚ◌  اللَّه واتَّقُوا ۚ◌  فَكرَهِتُموه ميتاً أخَيه لَحم يأكْلَُ أنَْ أَحدكُم أيَحبّ ۚ◌ بعضاً 
اي اهل ايمان، از بسيار پندارها در حق يكديگر اجتناب كنيد كه برخي ظنّ و پندارها معصيت است ( 

و نيز هرگز (از حال دروني هم) تجسس مكنيد و غيبت يكديگر روا مداريد، هيچ يك از شما آيا 
نفرت از آن داريد (پس بدانيد كه  دارد كه گوشت برادر مرده خود را خورد؟ البته كراهت و دوست مي

مثل غيبت مؤمن به حقيقت همين است) و از خدا پروا كنيد، كه خدا بسيار توبه پذير و مهربان 
  ).12)(حجرات /است

  مرد وجيه آخم ــــنخورد لح  هست غيبت بسان لحم اخيه
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  م اخيهـه لحـــننمايد شره ب  ه و ضرير و سفيهـبه جز از ابل
  وشه نز ريبتــاز يقين ساز ت  كن از غيبت ذرـــاي برادر ح

  جز كه مردار خوار چون كفتار  گه گفتار آخورد لحم ــــــنخ 
 )1359:286، سنايي( 

  
كه ما در اينجا به چند  بيان شده است از عمل نكوهيده غيبت در كتابهاي مختلف اين نوع برداشت

  .كنيم ميمورد بسنده 
و تشبيه صاحب آن كرده  غيبت ذم بر كرده نص خود كتاب در –عز و جل  - به تحقيق كه خداي«

 لَحم يأكْلَُ أَنْ أَحدكُم أيَحبّ ۚ◌ ولاَ يغْتبَ بعضُكمُ بعضاً است به خوردن گوشت مرده و گفته است: 
يهَتاً أخيم وهتُمِفَكرَه  

كه گوشت برادر مرده  يكي از شما دارد ميغيبت مكنيد گروهي از شما گروهي ديگر را، آيا دوست 
  .)78 :1375احياء علوم الدين،»(خود بخورد

لما عرِج بي مررت بقومٍ لهم أظفار من نُحاسٍ يخمْشون : «حديثي از پيامبر اعظم (ص) آمده است در
في فقلت: من هؤلاء يا جبريلُ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحومِ الناسِ، ويقعون  ،وجوههم وصدورهم

از مس بودند و  هايي ناخن، هنگامي كه پروردگارم مرا بالا برد به مردمي گذر نمودم كه داراي أعراضهم
؟ او گفت: اينان كساني هستند كه . گفتم اي جبرئيل، اينان كيانندخراشيدند ميرا خود  هاي سينهچهره و 

  .)433: 1384، فريدوني(كرمي .». تازند ميو برآبروي مردم  خورند ميدر دنيا گوشت مردم را 
، فردا در قيامت خويشتن را چنان بيني كه كسي در اين جهان گوشت كني ميامروز غيبت  مثلاً« 

كه مرغ بريانست، و چون نگاه كند گوشت برادر مرده وي باشد كه  پندارد ميو  خورد ميخويشتن 
قيقت غيبت اينست و ، بنگر كه چگونه رسوا گردد. و چه آتش به دل وي رسد و روح و حخورد مي

  .)93: 1،1384 ج (كيماي سعادت،» اين روح از تو پوشيده است، فردا آشكار شود
بدون شك غيبت، آثار مخرب و زيانبار فراواني را براي غيبت كننده، غيبت شونده و همچنين براي  

  بيان كرد: توان ميغيبت را در عناوين زير معصيت آورد. لذا آثارشنونده يا شنوندگان غيبت، به بار مي
  حبط اعمال نيك .1
  مانع قبولي عبادات .2
 محروميت از بهشت .3
 ريختن آبرو و شكستن حرمت افراد .4
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 ها زشتيتبليغ و گسترش  .5
كه سعادت و خوشبختي  اي سرمايه؛ رود ميانسان به شمار  سرماية ترين بزرگبدون ترديد اعمال نيك، 

و  ترين دردناكدنيوي و اخروي او به آن بستگي دارد. از جمله پيامدها و شايد بتوان گفت 
عمل كسي است كه غيبت ة زجرآورترين پيامدهاي غيبت، از دست دادن اعمال نيك و انتقال آن به نام

  .او را كرده است
نقص او در غياب او است، با اين رفتار،  ازآنجا كه غيبت، بيان عمل زشت شخصي يا بازگفتن عيب و

، چنان كه اگر شنونده در مقابل غيبت كننده سكوت اختيار كند و رود ميقبح آن عمل ناپسند از بين 
او در انجام اين كار، جسارت و جرئت بيشتري يابد و زشتي غيبت  شود ميواكنشي نشان ندهد باعث 

  را درك نكند.
  »أَنْ تَشيع الْفاَحشَةُ في الَّذينَ آمنُوا لهَم عذَاب ألَيمإِنَّ الَّذينَ يحبوّنَ «
، منتشر شود، براي ايشان اند آوردهدر بين كساني َ كه ايمان  ها زشتيهمانا كساني كه دوست دارند «

  .)19(نور، »عذابي دردناك است
همانگونه كه غيبت حرام است، گوش كردن به آن نيز رفيق آن است درحرمت. پيامبر (ص) سرزنش 

  كسي را كه غيبت برادرخويش را بشنود و به ياري او نشتابد. كند مي
 :فرمايد مي )به اميرالمؤ منين علي (عليه السلام هايش وصيتدرضمن 

  »فلم ينصره خذله االله في الدنيا و الاخرهمن اغتيب عنده اخوه المسلم فاستطاع نصره  يا علي!«
اي علي! كسي كه پيش او از برادر مسلمانش غيبت شود و بتواند آن برادر مسلمان را ياري كند، ولي 

 .)315: 1371(امام خميني،» .كند ميكمك نكند، خداوند او را در دنيا و آخرت خوار 
  
  :دايتمعرفت وهورنكسب  ـ 5

سنايي صفات انسان را به مصباح تشبيه كرده و علم و معرفت وي را به زجاجه و مشكات، صفات 
 براي .گردد ميظاهري وعلم مكتسب را حجاب باطن دانسته كه چون سدي مانع پرتو نور ذات حق 

 تواند ميوفقط  گويد ميعلم قال  شود ميبيان اعتقاد خويش، علم معرفتي كه ازطريق اعمال ظاهر كسب 
باعث تهذيب ظاهرگردد وآنچه هادي ورهگشاست پرتو نور حق است كه با عنايت در دل مؤمن 

  گويد:، چنان كه ميكند ميوعارف پرتو افشاني 
  وان دو همچون زجاجه و مشكات  اين چو مصباح روشن اندر ذات

  ا دو روحي و لعبت يكرنگـــــب  تنگ  ا نگشتي در آن گذرگهــت
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  ست آراسته ورا دو سرايــــــه  آدمي بر جايا بود نسل ــــــت
  ر گنجـد زان سراي بر ســــنرس  اكدان نبيند رنجـــتا در اين خ

  راي از براي نعمت و نازــــوان س  راي از براي رنج و نيازـــاين س
 )1359:18(سنايي،

                                     
آدمي به زجاجه و مشكات كه همانند چراغداني، صفات مصباح خدا را در خود  تشبيه علم و معرفت

  جا داده است تعبيري است كه ناشي از نگاه حكمي و كلامي سنايي به قرآن است.
  
 الزُّجاجةُ ۖ◌  زجاجةٍ في الْمصباح ۖ◌  مصباح ها في كَمشْكاَةٍ نُورهِ مثلَُ ۚ◌ اللَّه نُور السّماوات والأَْرضِ «

يضيء ولَو لمَ  زيتهُا يكاَد غرَْبِيّةٍ ولاَ شرَقْيّةٍ لاَ زيتُونَةٍ مباركَةٍ شجَرةٍَ منْ يوقَد درِّيّ كَوكَب كأََنهَّا
 ناَر هسستَم ◌ۚ لَى نوُري ۗ◌  نُورٍ ٰ◌ عدهي اللَّه ِنُورهنْ لم شاَءي  ◌ۚ ِضرْبيو ثاَلَ اللَّهَلناَّسِ الأْمل  ◌ۗ اللَّهو 

  »عليم شَيء بِكلُِّ
و زمين است، داستان نورش به مشكاتي ماند كه در آن روشن چراغي  ها آسمانخدا نور (وجودبخش) «

اي است درخشان، و روشن از درخت  اي كه از تلألؤ آن گويي ستاره باشد و آن چراغ در ميان شيشه
آنكه  (با آنكه) شرقي و غربي نيست (شرق و غرب جهان بدان فروزان است) و بيمبارك زيتون كه 

آتشي زيت آن را برافروزد خود به خود (جهاني را) روشني بخشد، پرتو آن نور (حقيقت) بر روي نور 
معرفت) قرار گرفته است. و خدا هر كه را خواهد به نور خود (و اشراقات وحي خويش) هدايت كند )

زند (كه به راه معرفتش هدايت يابند) و خدا به همه  را خدا براي مردم (هوشمند) مي ها مثلو (اين) 
  .)35 /(نور .»امور داناست

ران درباره مصباح و زجاج مفس دراين آيه خداوند با استفاده از تمثيل به توصيف خود پرداخته است.«
، آيه در شعر سنايي رنگ ديگري داردن ، اما تفسير اياند گفتهنزديك به يكديگر  هاي نكته، و مشكات

علمي گرفته  ي بهرهته واز آن او پرداخ هاي ويژگيزيرا وي با استناد به اين آيه به توصيف انسان و 
  .است

را به زجاجه و  تشبيه كرده است و علم و معرفت وي وي در ابيات ذيل صفات انسان را به مصباح
ت و از نظر مادي پرده و ه از جهت معنوي سد عين ذا. به تعبير سنايي آدمي كمشكات تشبيه كرده

نياز براي  ن سراي رنجو از اي يابد ميرا  ها نعمتقدرت بهره گيري از  ها آن، به مدد حجاب است
  .)57: 1378(سلطاني،  »كند ميذخيره  ، نعمت و ناز و گنجسراي ديگر
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  د عين ذات بودـــــت سـفتـــص  رده صفات بودـــــــــصورتت پ
  الم صفتستـه آن كفر عــــدان ك  هر چه آن نقش علم و معرفتست

 )128: 1359، (سنايي 
  
جاجه، قوه خيال و مراد از مراد از مشكات، نفس و مراد از ز گويد مينور  ي آيهغزالي درباره الفاظ «

  .)1388:66شاكر، ( »، عقل فعال استمصباح، عقل جزئي و مراد از زيتونه
و مصباح و شجره و زيت را برابر مراتب پنگانه روح  كلمات مشكات و زجاجهامام محمد غزالي «

حساس كه محسوسات را : روح كه به ترتيب عبارتند از دهد مير بشري كه خود بدان معتقد است قرا
، روح عقلي كه معاني مجرد يابد ميدر  كنند مي، روح خيالي كه آنچه را حواس وارد آن كند ميادراك 

و روح قدسي نبوي كه  گردد ميواز مقدمات به نتايج منتقل  كند ميرا ارداك  از حس و خيال
. سپس ارتباط اين ارواح را با كلمات گردد ميو لوايح غيب در آن متجلي انبيا واولياست  مخصوص

: 1386پورنامداريان، (» كند ميآيه را باز  تأويليسابق اذكر كه در آيه آمده است، توضيح داده و معني 
128(. 

ه پير و مرشد وزجاجه ب مولانا نيز با استناد به اين آيه ديدگاه خود را با اشاره به دو واژه مصباح
  :گويد ميو  رساند مي

  اي سرگشتهليك سر خيل دلي،   اي گشتهگر چه مصباح و زجاجه 
  )2954/ 1 د: 1374(مولوي، 

  
گرچه از نظر خردي و نازكي همانند چراغ و شيشه و حبابي، ولي تو در معنا سر خيل و سررشته اهل «

: 1392زماني، (» دلي، يعني رئيس و پيشواي صاحبدلاني و بردلهاي اهل معرفت، فرمانروايي داري
858(.  

الهى كدام است منظور از نور  اين آيه چيست و به اصطلاح كه محتوا و مضمون مفسران قرآن در اين
 د.شو تفسيرهاى گوناگونى دارند كه براي نمونه به ذكر چند مورد بسنده مي

  .)111ق: 1423تستري، ( »ص) دارد.( اكرماين تشبيه اشاره به شخص پيامبر «
جا به عنوان تفسير ذكر شده است؛ روح همه آنها در واقع يك چيز است  آنچه براى نور معنوى در اين«

گيرد، و با دلائل  است كه از قرآن و وحى و وجود پيامبران سرچشمه مي» هدايت«و آن همان نور 



 هاي تمثيلي با تكيه بر آيات قرآني در حديقه الحقيقه سنايي حكايت                                                             100

 ج، 1374، مكارم شيرازي» (شود، و نتيجه آن، تسليم در برابر فرمان خدا و تقوا است توحيد آبيارى مي
14 :478(.  

وجود نور ايمان كه در قلب مؤمنان است داراى همان چهار عاملى است كه در يك چراغ پر فروغ م«
 :است

گردد و فروغ هدايت از آن منتشر  هاى ايمان است كه در قلب مؤمن آشكار مي ؛ همان شعله»مصباح«
  شود. مي

  كند. ؛ حباب قلب مؤمن است كه ايمان را در وجودش تنظيم مي»زجاجه«
؛ مجموعه شخصيت و آگاهى و علوم و افكار او است كه ايمان وى را از گزند طوفان حوادث »مشكاة«

  )همان(» دارد. مصون مي
ها و زمين را روشن ساخته و از كانون قلب  در حقيقت اين نور خدا است، همان نورى است كه آسمان

  .كند مؤمنان سر بر آورده و تمام وجود و هستى آنها را روشن و نورانى مي
گردد.  مي» نُورٍ  نوُر على«شود و مصداق  اند با نور وحى آميخته مي دلائلى را كه از عقل و خرد دريافته«

يهدي اللَّه لنُورِه «شوند و مضمون  هاى آماده و مستعد به اين نور الهى هدايت مي جا است كه دل در اين
شاءنْ يشود در مورد آنان پياده مي» م.  
ها و  اى از معارف و آگاهي براى حفظ اين نور الهى (نور هدايت و ايمان) مجموعه بنابر اين،
و نيز قلب مستعد و  .ها و اخلاق لازم است كه همچون مشكاتى اين مصباح را حفظ كند خودسازي

و امدادى از ناحيه وحى لازم دارد كه  .را تنظيم نمايد خواهد كه همچون زجاجه برنامه آن اى مي آماده
هاى مادى  و اين نور وحى بايد از آلودگى به گرايش .ون شجره مباركه زيتونه به آن انرژى بخشدهمچ

چنان صاف و  آن .شود بر كنار باشد و انحرافى شرقى و غربى كه موجب پوسيدگى و كدورت آن مي
انسان را  زلال و خالى از هر گونه التقاط و انحراف كه بدون نياز به هيچ چيز ديگر تمام نيروهاى وجود

هر گونه تفسير به رأى و  .گردد» ء و لَو لمَ تمَسسه نار يكاد زيتُها يضي«بسيج كند، و مصداق 
هاى تحميلى و تمايل به چپ و راست و هر  هاى شخصى و عقيده هاى نادرست و سليقه پيشداوري

را  كاهد و گاه آن چراغ مي گونه خرافات كه محصول اين شجره مباركه را آلوده كند از فروغ اين
  .سازد خاموش مي

تفسير (» اين است مثالى كه خداوند در اين آيه براى نور خود بيان كرده و او از همه چيز آگاه است.پ
  ).480 – 479: ص 14نمونه، ج 
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  نتيجه گيري
والگوي  انديشد ميسيربه عالم عرفاني، به ارتقاي كمال روح انساني  سنايي بعد ازانقلاب روحي وپ

رسيدن به وادي نوروهدايت، اولين گام را از  براي .جويد ميمعرفتي خويش را در قرآن واحاديث نبوي 
. وي براي تعاليم زاهدانه وعرفاني خويش از تمثيلاتي پردازد ميوبه تهذيب نفس  كند ميشريعت آغاز 

وحه تفكرات وي انجام آبشخور آنها از آيات قرآني بهره گرفته است. سرل كه اغلب گيرد ميبهره 
در ديدگاه سنايي تأثيرات بنيادي فردي  تواند ميپرداخت زكات كه  چون فرايض ديني واحكام شريعت،

واجتماعي داشته باشد واو را برآن دارد كه زمام امور خويش را به خداوند بسپارد و او را نعم وكيل 
راشاعر  گونه مضامين كه از امور انتزاعياز توكل به حق غفلت نورزد. اين  ونعم المولي خويش بداند و

  .كشد ميبا مشبه به حسي از امور بيروني به ترسيم 
سنايي به منعِ وابستگي مطلق به مسائل دنيايي پرداخته است و زندان مؤمن وگلستان دنيا پرستان  پ

وسلوك  بلكه بعد از سير داند نميدروني را تنها وابسته به رياضت  هاي حجابدانسته است وگدزاز 
عنايت به نورهدايت حق دوخته است كه چراغدان روح وجان عارف را با نور بي  چشم روحاني،

  سازد ميانتهاي خود شعله ور 
 بر تمثيلي حجاب ِ پردة غفلت را از چشمان سالك، هاي داستانبا آيات قرآني در قالب  همچنين

 گشايد ميون عروسي پرده از روي خويش كه وقتي چ داند ميزيرا تنها هادي گمراهان را قرآن  گيرد مي
تمام بيماريهاي  را طبيب حاذقي مي پنداردكه شفا بخش قرآن كه انسان را فارغ از غوغا وآشوب بيند.

  .جويند ميدر بطون كتاب حق  روحي آدمي است كه اهل معرفت اين دستورات را
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 انتشارات سخن. :، تهراندر سايه آفتاب ).1384ن، تقي. (پورنامداريا .3

علمي و  انتشارات :رمزي در ادب پارسي، تهران يها داستان). رمز و 1386( ــــــــ، ــــــــــ .4
 فرهنگي.

)، تفسير التستري، بيروت، منشورات محمدعلي بيضون، دارالكتب ق 1423تستري، سهل بن عبداالله. ( .5
 العلمية.
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 آثار تنظيم و نشر موسسه حوزه علميه قم، اسلامي يغاتدفترتبل )، چهل حديث،1371( خميني، روح االله. .6
 س)( ينيخمامام 

 انتشارات زوار :سوم، تهران ايي از حديقه الحقيقه سنايي، چ. شرح دشواريه)1392دري، زهرا. ( .7

 كوثر :تهران (ع)، نيرالمؤمنيامفرهنگي تحقيقاتي  موسسه نهج البلاغه، ترجمه )،1393( دشتي، محمد. .8

 نشر ني :، تهران)الدين محمد بلخيمولانا جلال (. شرح موضوعي مثنوي معنوي )1392زماني، كريم. ( .9

 انتشارات طهوري، :تهران اصطلاحات و تعبيرات عرفاني،)، فرهنگ 1389سجادي، سيدجعفر. ( .10

محمد تقي مدرس به تصحيح  ،الحقيقه وشريعه الطريقه قهيحد )،1359سنايي، غزنوي، مجدودبن آدم. ( .11
 انتشارات دانشگاه تهران. :تهراندوم،  رضوي، چ

: تهران سوم، چ محمد تقي مدرس رضوي،سعي واهتمام  به )، ديوان،1362ــــــــــــــ (ــــــــ،  .12
 كتابخانه سنايي.

 انتشارات موسسه بوستان كتاب. :قرآن، قم ليتأو يها روش. )1388( شاكر، محمد كاظم. .13

 آگاه: شعر فارسي، تهران )، صورخيال در1366( شفيعي كدكني، محمدرضا، .14

 ميترا :تهران ادبي، انواع ).1387( ،روسيس شميسا، .15

 ميترا :، تهرانانيب ).1390ـــــــ، ـــــــ، ( .16

. احياء علوم الدين، مترجم مويد الدين محمد خوارزمي، به كوشش حسين خديو )1375( .دغزالي، محم .17
 جم، شركت انتشارات علمي و فرهنگي.

 انتشارات پيمان. :سعادت، به سعي پروين قائمي، تهران يايميك .)1384( ــــــــ، ــــــــ. .18

 سخن :سوم، تهران ). بلاغت تصوير، چ1393محمود، ( فتوحي، .19

، قم ششم، چاپ ازپيام پيامبربرگرداني تازه ازنهج الفصاحه، ييپرتو )،1384( .يعل كرمي فريدوني، .20
 نشرحلم

 صدرا: تهران هجدهم، چ )، بيست گفتار،1381( مطهري، مرتضي. .21

 دارالكتب الاسلاميه.: تهران ). تفسير نمونه،1374( .ناصر مكارم شيرازي، .22

 اقبال :). مثنوي معنوي، تهران1374( مولوي، جلال الدين. .23

: ، تهرانيعابد وتعليقات محمود، حيتصح مقدمه، به كشف المحجوب،). 1387( .هجويري، ابوالحسن .24
 سروش.

 نشرهما :ت ادبي، تهرانبلاغت وصناعا فنون )،1386همايي، جلال الدين، ( .25

 
 الات:مق

بررسي فرانيارها « ).1400، (بهزاد عزت، پوررضاييان، ديره، سيدجعفر، سيداحمد، حميدي، حسيني كازروني، .1
تكيه برنظريه روانشناسان انسان  با ها در شخصيت صائب تبريزي براساس ابيات تمثيلي شاعر فراآسيب و
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 24ازص ( ،49 شماره ،بوشهر واحد اسلامي، فارسي، دانشگاه آزادفصلنامه تحقيقات تمثيلي در ادب » گرا
 )50تا 

فصلنامه » تفسيري سنايي در حديقه الحقيقه. هاي ديدگاهنقد و تحليل تطبيقي « ).1387( سلطاني، منظر. .2
 )80 تا 55ازص ( ،22. شماره 6ادبي سال  هاي پژوهش

 ص ،120 پياپي ،9 شماره ،16معرفت، سال  ماهنامه ،»سيماي دنيا در نهج البلاغه« ).1386( كيخا، حسينعلي. .3
125 

پاييز و زمستان  فنون ادبي، فصلنامه، »هاي مثنوي معنوي نقش تمثيل در داستان« .)1393( نظري، ماه. .4
 )146تا  133از صفحه ( ،2 شماره ، 6 دوره ،1393
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            Allegorical anecdotes based on Quranic 
verses in the Hadiqah al-Haqiqah by Sanai 
Tahereh Zeinal Pourasl, Mah Nazari2 
 
Abstract 
The use of allegory has long been one of the most effective ways of expressing educational 
issues, because, in the view of ethical thinkers, the most prominent function in literature is 
humanization. To this end, writers and speakers have used allegory to understand the 
complex content or the influence of their words, and in this way, they have conveyed their 
purpose to the audience and made them think. Most of the mystical poems contain the 
poems of Hakim Sanaie, which are often based on his allegories, verses, hadiths, the lives 
and sayings of the prophets, and the infallible, Sufi thoughts or myths. In this article, which 
has a descriptive-analytical approach and whit using library resources the review of 
Allegorical anecdotes in Hadiqag al_Haqiqah based on Quranic verses has been 
Proceed.With the porpuse of how standing of Allegory and its usage in sanaie Poems,bused 
on Quranicverses, has made the compredension of important subjects in religion and social 
issues Possible?The allegory stories of sanaie’Hadiqah,has been Proceed to Necessity of 
topics such as “Zakh and Munificence” “Worldliness” “Self-Refinement” ”Backbite” and 
etc.and has Propounded the affect of these concepts in life and after-life, by expressing 
pleasnt anecdotes,Adding charisma to his words. 
Keywords: Allegory, Verses, Sanaie, Hadiqah al_Hagigah 
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